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اصغر کریمی 

جمهوری اسلامی ضد کمونیست و مینا احدی کمونیست
جمهوری اسلامی در برنامه هشت و سی شبکه خبر خود در روز ٢٤ آبان که به مساله سکینه اختصاص داده بود، مینا احدی را نیز آماج حمله خود قرار داد. میگویم آماج حمله اما جمهوری اسلامی علیرغم همه تلاشش، قادر به کوچکترین حمله ای به مینا احدی نبود. آخر به کدام فعالیت مینا میتواند حمله کند! میگوید او خبرنگاران آلمانی را به ایران فرستاده که با سجاد و هوتن درمورد سکینه مصاحبه کنند، وکیلی را به سجاد برای وکالت مادرش معرفی کرده است، مینا را در کنفرانس ها و مقابل دوربین رسانه ها نشان میدهد که مشغول تلاش برای جهانی کردن مساله سکینه است، و گوشه هائی از سخنرانی ها و مصاحبه هایش را نشان میدهد که میگوید سکینه قربانی قوانین جمهوری اسلامی است، عکس سکینه و ندا را باید کنار هم گذاشت، از شخصیت ها و دولتهائی که در این کمپین بسیج شدند صحبت میکند و گوینده صدا و سیما میگوید او با پوشش فعال دفاع از حقوق زنان مشغول فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی است! اینها حملات صدا و سیمای جمهوری اسلامی به مینا احدی بود. و بالاخره گفتند مینا احدی کمونیست در دوره جنگ از ایران فرار کرده است. 
اینها همه از نظر جمهوری اسلامی جرم هائی است که برای چند بار محکومیت اعدام کفایت میکند اما همه اینها برای مینا و همرزمان مینا مایه افتخار است و مردم ایران، آنها هم که مینا و فعالیت هایش را نمی شناختند از طریق این برنامه با گوشه هائی از فعالیت های انسانی او آشنا شدند. مسئولین صدا و سیما شاید ابلهانه تصور کرده اند که کلمه کمونیسم مردم را رم میدهد و آنها را در دفاع از نظام مقدس! جمهوری اسلامی و علیه مینا احدی به خط میکند. و من میخواهم چند کلمه درمورد همین کمونیسم مینا احدی صحبت کنم. 
دقیقا همان جرم هائی که صدا و سیمای رژیم به مینا نسبت داد، بیانگر کمونیسم او است. دفاعش از حقوق زن، مبارزه اش علیه اعدام و سنگسار، مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی، کمک کردن و وکیل گرفتن برای زنی گمنام و له شده در زندان های رژیم و تبدیل او به یک شخصیت بسیار مشهور جهانی، افشای سیستم قضائی جمهوری اسلامی، نشان دادن عمق کثافت مذهب و مقدسات مذهبی و مهمتر تاثیرگذاری در زندگی مردم و توانائی در به حرکت درآوردن افکار عمومی مردم جهان در حمایت از مردم ایران. اینها از مشخصات کمونیسم مینا و کمونیسم کارگری ما است. صدا و سیمای رژیم به عبث فکر میکرد با گفتن مینا احدی کمونیست مردم را علیه او تحریک میکند اما در عمل کمک کرد که مردم تصویری زمینی از یک زن کمونیست بگیرند. تصویر از زنی که هرروز سفر میکند، سخنرانی میکند، مصاحبه میکند، با خانواده زندانی تماس میگیرد، دولت ها و مراجع بین المللی را تحت فشار قرار میدهد که به خواست مردم احترام بگذارند و دست از رابطه با جمهوری اسلامی بردارند و با تلاش خستگی ناپذیرش مردم را در چهارگوشه جهان و بقول صدا و سیما در مناطق کمونیست نشین آلمان علیه قوانین پوسیده اسلامی به حرکت در میاورد. زنی که با فعالیت هایش افکار عمومی جهان را به دفاع از محروم ترین بخش جامعه یعنی زندانیان اسیر توسط یک رژیم بیرحم سرمایه داری، یعنی زنان محکوم به سنگسار و کودکان محکوم به اعدام جلب میکند. از خلال فعالیت های همین مینا احدی ها است که در ابعادی وسیع آن تصویر کاذب و دروغین و عجیب و غریبی که دهها سال است ملاعمرها و خمینی ها، سلاطین و شیوخ مالتی میلیاردر عرب، آیت اله های دزد و رسانه های نوکر و دست راستی، علیه کمونیسم به خورد مردم میدهند زدوده میشود و جای آنرا تصویر انسانی و واقعی کمونیسم مارکس، کمونیسم منصور حکمت، کمونیسم حزب کمونیست کارگری ایران میگیرد. کمونیسم همین است که مینا احدی به آن معتقد است و زندگی اش را وقف پیروزی آن کرده است. کمونیسم همین انسانیتی است که قلب مینا و همرزمانش برای آن میتپد. یعنی عشق به هم نوع، یعنی عشق به برابری، آزادی، رفاه، عدالت، و تلاش برای سرنگونی جانورانی که در امثال ایران سر کارند. یعنی دست بردن به قلب مردم شریف دنیا و تکان دادن وجدان انسانی آنها در دفاع از بخش دیگری از همنوعانشان که در گوشه دیگری از دنیا زیر یوغ مشتی دار و دسته دزد و تبهکار اسلامی اسیر شده اند. یعنی نشان دادن قدرت مردم به خودشان، به اینکه میتوانند توی دهن حکومتی مثل جمهوری اسلامی بزنند و به دولت های جهان دیکته کنند که علیرغم میلشان پشت یک خواست انسانی به خط شوند. این همان کمونیسمی است که در قلب تک تک انسانهای شریف میتپد. اینرا منصور حکمت در اکتبر ١٩٩٩ یعنی سه سال قبل از اینکه سرطان او را از پا درآورد در سخنرانی زیبایش در استکهلم گفت: 
"من فکر ميکنم ما شانس داريم براى اينکه اکثريت عظيم مردم در جهان کمونيست هستند و خودشان نميدانند. من فکر ميکنم زيپ پوست هر انسان منصفى را باز کنيد يک کمونيست بلشويک را ميبينيد که ميخواهد از آن بيرون بيايد. در وجود تک تک ما سوسياليستهاى پرحرارتى نهفته است که ميخواهد از اين قالب بيرون بزند. از قالبهايى که هيچکدام از آنها از بدو تولد همراه ما نبوده‌اند. قالب نژادى، قالب مذهبى، قالب ملى، قالب قومى، قالب سنتى، قالب جنسيتى، هيچکدام اينها هويت ما را در بدو تولدمان شکل نداده‌اند. من معتقدم آن سوسياليسم درونى ما، آن آدم سوسياليستى که داخل پوست جلد ماست زير بار هویتهايى که در اول زندگيش برايش تراشيده ميشود مدفون است، بار هويتهايى که آنرا در فضا حس ميکنيد که هر روزه هست. ... کمونيسم يک اسم ديگرى براى تمام انسانيت، تمام برابرى طلبى، تمام آزاديخواهى ما در بهترين حالتمان است. کمونيسم مکتبى در جوار عقايد ديگر آزاديخواهان نيست. کمونيسم داستان کل آزاديخواهى است. به اين اعتبار فکر ميکنم خيلى از ماهايى که اينجا نشسته‌ايم با هر ديدگاهى که داريم اگر کسانى هستيم که دلمان از ظلمى که به کسى وارد ميشود، ميگيرد يا از فقر کسى ناراحت ميشويم. اين کمونيسم ماست. ... شما سوسياليست هستيد. اگر باشرف هستيد سوسياليست هستيد، اگر منصف هستيد سوسياليستيد، اگر در خيابان ميبينيد کسى دارد به کسى زور ميگويد و ميرويد قد علم ميکنيد شما سوسياليست هستيد. چون داريد اجتماعى فکر ميکنيد و خودتان را جاى کس ديگرى ميگذاريد و ميگوئيد من با اين آدم برابرم و اين کارى که سر اين آدم ميآيد اگر سر من ميآمد، اعتراض ميکردم. کمونيست بنابراين يک دستگاه خلق شده، يک قاب مينياتورى نيست که روى آن کلى کار کرده‌اند تا به اينجا رسيده است. برعکس يک شعار قديمى و ابتدائى انسان است. شعار برابرى انسانهاست. منظورم از برابرى انطباق آدمها با هم نيست. منظورم اين نيست که مثل هم لباس بپوشند و مثل هم کار کنند. اينکه در جهان خودمان يک شأن داشته باشيم و اينکه اگر خواستيم بتوانيم يک کارى با زندگيمان بکنيم، با هم فرق نداشته باشيم. بنا به طبقه، نژاد يا هر چيز ديگرى با هم تفاوت نداشته باشيم. اين کمونيسم است." و در انتهای سخنرانی اش همه را فراخوان داد که "این حزب شما است به این حزب بپیوندید."
اگر امروز مینا احدی به شخصیت مشهور و محبوبی نه فقط در ایران که در سطح بین المللی تبدیل شده است و میلیون ها نفر او را مورد تقدیر قرار میدهند، دقیقا به خاطر فعالیت های کمونیستی او است، آن کمونیسمی که ما میگوئیم، کمونیسمی که منصور حکمت توصیفش را میکرد. 

و خیلی از شمائی که این نوشته را میخوانید هم سوسیالیست و کمونیست هستید. به همین سادگی. اگر قلبتان با فعالیت های مینا احدی و همرزمان او میتپد، سوسیالیست هستید و جایتان در حزب مینا احدی، در حزب کمونیست کارگری خالی است. به نیروی خود باور بیاورید. این نظام باید عوض شود و جایش را به نظامی مبتنی بر حرمت و برابری و رفاه همه مردم بدهد. جایش را به سوسیالیسم یعنی آزادی و برابری برای همه بدهد و قلب این حزب برای همین اهداف انسانی میتپد. به این حرکت ملحق شوید.*
